
خادم|  زبان و ادبيات فارسى هويت ملى ما ايرانيان 

است اما به نظر مى رسد براى پاسدارى از آن و ترويج 
و آموزشش بايد بيش از اقدامات رايج، تلاش شود. 
يكى از مصداق هاى اين تلاش مى تواند تقويت محتوا 
و روش هاى آموزش فارســى به فرزندان ما باشــد 
كه گويا نظام آموزشــى كارش را به درســتى انجام 
نمى دهد. در اين ميان برخى دلسوزان براى جبران 
اين كاســتى اقداماتى صورت مى دهند. نمونه اين 
اقدامات در استان، راه اندازى انجمن علمى آموزشى 
معلمان زبان و ادبيات فارســى خراســان رضوى 
است، مركزى كه ســال 95 پا گرفته و به گفته دبير 
آن، 300 عضو دارد و تاكنون بيش از 200 نشست 
براى پيشــبرد اهدافش برگزار كرده اســت. ارقام 
يادشده نشان از تلاش و مدامت و در نتيجه، مسير 
رو به پيشــرفت ايــن انجمــن دارد. همان طور كه 
از نام آن برمى آيــد، دبيران ادبيــات  اعضاى آن را 
تشكيل مى دهند و برنامه و هدف اصلى انجمن نيز 
در رابطه با زبان و ادبيات فارسى است. درباره انجمن 
و فعاليت هاى آن از دكتر ســيدعلى كرامتى مقدم، 
دبير انجمن، خواســتيم تا توضيحاتى را در اختيار 

خوانندگان شهرآرا بگذارد.

 بیش از ۳۰۰ عضو رسمی داریم

كرامتى مقدم مى گويد: انجمن علمى معلمان ادبيات 
سال 95 تأسيس شد و طى اين سال ها همايش هايى 
در سطح اســتانى و ملى برگزار كرديم. از آن جمله 

مى توان به همايش ملى زبان و ادب عامه، همايش 
فردوسى و همايش ملك الشــعرا بهار اشاره كرد كه 
با همكارى آموزش و پرورش و دانشــگاه فردوسى 
مشهد برپا شــد. برنامه ديگرمان برگزارى محافل 
ادبى اســت. مثلا هميــن امســال در روز 20 مهر 
مراسم مناسبتى بزرگداشت حافظ را در 3 جا برگزار 
كرديم. كارگاه هاى ضمن خدمتى هم براى همكاران 
گذاشته ايم و افراد شاخصى را به عنوان مدرس به اين 
كارگاه ها دعوت كرده ايم. روى  هم  رفته، بخشى از 
فعاليت هاى ما مخصوص همكاران اســت و بخشى 
براى پژوهشــگرانى كه در زمينه زبــان و ادبيات 
فارســى فعاليت مى كنند و تعدادى هم مربوط به 

دانش آموزان است.
او در مورد هدف راه اندازى اين انجمن توضيح 
مى دهد: هدف مــا اين بوده كه مشــاركت 
همكاران را داشــته باشــيم. يعنى معلمان 
زبــان و ادبيــات فارســى در فعاليت هاى 

علمى و پژوهشى و آموزشى بيشتر 
مشــاركت كننــد. از اين  رو 
بيــش از 300 عضو رســمى 
داريم. از طرف ديگر، بيشتر 
سعى مى كنيم اهداف كلى 
آمــوزش و پــرورش يعنى 
تدريس بهتر و بــا كيفيت 
بيشــتر و معلم محــورى و 
پژوهش محــورى را مدنظر 

داشته باشيم.

 تلاش برای افزایش کیفیت کتاب های درسی

دبير انجمن معلمان زبان و ادبيات فارســى استان 
تصريح مى كند: به طور كلى، برنامه هاى ما در چند 
محور خلاصه مى شود. يعنى مشــاركت همكاران 
در فعاليت هاى علمى و پژوهشــى، مسائل مربوط 
به كتاب هاى درســى و تلاش براى كيفيت افزايى 
آن از طريق ارتباطــى كه با مؤلفــان اين كتاب ها 
داريم و انعكاس نظــرات همكارانمان به آن ها، وارد 
كــردن فعاليت ها بــه كلاس هــاى درس و درگير 
كردن دانش آموزان و همكاران از طريق مشــاعره 
يا مســابقه هاى مختلف، و چاپ نشــريه اى 
به نــام محراب كــه تمام مقــالات آن از 

همكاران ماست.

 تعامل با ۴۰ نهاد مختلف

از نكات قابل توجه اين انجمن اين است 
كه در مدت 3 ســالى كه از تأسيس 
آن مى گــذرد توانســته  اســت با 
نهادهاى مختلف ارتبــاط برقرار 
كند. كرامتى مقدم با اشاره به اين 
موضوع مى گويد: در فهرستى كه 
براى اتحاديه كشورى مان ارائه 
دادم، 40 نهاد را اســم آوردم 
كه با آن ها ارتباط داشــته ايم، 

نهادهايى كه برخى از آن ها ممكن اســت در ظاهر 
ارتباطى با كار ما نداشته باشــند اما پل زده ايم و با 
آن ها ارتباط برقرار كرده ايم. مثلا با بنياد نهج البلاغه، 
پژوهشگاه علوم انسانى، دانشگاه فردوسى مشهد و 
نهادهاى مختلف ديگر كار كرده ايم. اين فعاليت ها 
باعث شــده اند بتوانيم انجمن را در ســطح كشور 

معرفى كنيم.

 توانایی معلمان نادیده گرفته شده است

اين معلم ادبيات فارســى اظهار مى كند: دبيران ما 
توانايى علمى و پژوهشى بالايى دارند كه متأسفانه 
در خيلى از جاها ناديده گرفته شده است و اگر زمينه 
فعاليت  برايشان فراهم بشــود، مى توانند كارهاى 
خيلى خوبى انجام دهند. ما احساس مى كنيم لازمه 
ارتقاى سطح علمى و آموزشى همكاران  ما اين است 
كه فعاليت هاى انجمن هايمان را بيشتر كنيم. در 3 
سال گذشته حدود 225 جلسه برگزار كرده ايم كه 
اين كار بدون هزينه انجام شــده است چون انجمن 
نهادى خودجوش اســت. در اين  باره، اگر آموزش 
و پرورش بهاى بيشــترى به چنيــن فعاليت هايى 
بدهد خيلى خوب است. الان آن بهايى كه دانشگاه 
فردوسى و خردسراى فردوسى و بنياد نهج البلاغه 
به ما مى دهند شايد از خود آموزش و پرورش بيشتر 
باشــد، هرچند در سال گذشــته مديركل آموزش 
و پرورش اســتان لطف خاصى به انجمن ما داشته  

است. 
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امیرمنصور رحیمیان| آدم هــا، عكس هاى توى 

قاب نيســتند؛ پوستشــان چروك مى شــود. 
صورتشــان تغيير مى كند. برق چشم هايشــان 
كم رنگ مى شود. بى حوصله و پير مى شوند، ولى 
پير شدن شــكل هاى متفاوتى دارد. يكى مثل 
خيلى هاى ديگر پير مى شود و يكى مثل فرشيد 
مثقالى. وقتى هفته گذشــته در همايش شكوه 
شعر و تصوير در آثار كودك و نوجوان در مشهد 
ديدمش، اصلا شــكل آدم هاى پير و بى حوصله 
نبود. با طمأنينه و آرام صحبت مى كرد و خنده اى 
بزرگ، بــا دندان هايى مرتب، از پشــت ريش و 
سبيل سپيدشده اش تحويل همه مى داد. انگار 
آمده بود تا هر آنچه از تجربه در طول ســال ها 
در كوله بــارش جمع كرده بــود، بدهد به همه. 
صدايش را گذشتِ ســاليان خورده بود. لرزان و 
پرطنين با ته لهجه اى اصفهانى صحبت مى كرد. 
بعد از اين همه سال و آن همه زبان ديگر، هنوز 
لهجه زبان مادرى اش چســبيده بود به هجا ها و 
گاهى از آن پس وپيله ها سرك مى كشيد بيرون. 
از طراحى براى بچه ها گفت. از گذشته و ماهى 
ســياه كوچولو، از صمد بهرنگــى و عمونوروز و 
جمشيدشاه حرف زد. شكل طرح ها و حرف هايى 
كه خلق كننده ها، پشت طراحى هايشان داشتند. 
از تجربه اش با مديران هنرى و نويســنده هاى 
ممالك ديگر گفت و از افسوسش براى اينكه در 
اين نقطه از جهان، چيزى به اسم مدير هنرى و 
طراح درســت ودرمان نيست، صحبت كرد. من 
درحالى كه گوشه سالن نشســته بودم، انتظار 
مى كشــيدم تا صحبتش تمام شود و اگر خسته 
نبود، با او گپى بزنم. بيشتر به اين فكر مى كردم 
كه بايد افســوس خورد براى زمانى كه از دست 
داده بوديم. چرا كــه ادبيات كودك و نوجوان ما 
مى توانست جايى بهتر و سهم بيشترى در دنيا 
داشته باشد. به فراوانى تاثير اين قسم آدم ها بر 
فرهنگ و هنرمان كه رانده بوديمشان از خودمان 
و به خاطر نسلى كه مى شــد اين آدم ها تربيت 
كنند. به نقشى كه شاگردان اين آدم  هاى كاربلد 
و درجه يك مى توانستند براى كتاب هاى كودك 
و نوجوان داشته باشند و به اينكه چقدر كم داريم 
آدم هايى شبيه فرشيد مثقالى ، شكوه قاسم نيا ، 
نورالديــن زرين كلك، مرتضى مميــز و... را و با 
اينكه خط وربطشــان باهم متفاوت است، يك 
هدف را دنبال مى كنند و آن هدف، پول درآوردن 

از قبَِلِ هنر و ادبيات نيست!

 عینا کار ممیّز را کپی کردم

فرشيد مثقالى 76سال پيش در اصفهان زاده شد. 
همان جا بزرگ شــد و به مدرسه رفت. خودش 
مى گويد: «كلاس پنجم يا ششم دبيرستان بودم؛ 
در شهر اصفهان، مدرسه سعدى. مدرسه سعدى 
پشــت عالى قاپو بود، مابين ميدان نقش جهان 
و خيابان اســتاندارى. دو ضلع مدرسه، خيابان 
بود. اولين دوره حيات كارى من در اين سال ها 
شروع شد؛ به عنوان نقاش نشريه ديوارى مدرسه. 
مثل اينكه نشريه ورزشى بود؛ چون تنها بيستى 
كه من در درس ها مى گرفتــم، در ورزش بود؛ 
گرچه هيچ فعاليت ورزشى اى نمى كردم. احمد 
ميرعلايى هم در اين نشريه قلم مى زد و من با قلم 
فرانسه و مركب و آبرنگ، نقاشى مى كشيدم. در 
همين مرحله بود كه با مرتضى مميّز آشنا شدم 
كه در مجله  «ايران آباد» شركت نفت كار مى كرد 
و جذب نگاه و تكنيك او شدم. او به تيتر مقالات 
نگاه تازه داشــت و از تصاوير، برداشتى متفاوت 
مى كرد. شكستن رســوم تصويرگران آن عصر 
براى منِ جوان، تازه و جذاب بود و هر قضيه اى 
را به روايتى تازه مصــور مى كرد، تاآنجاكه براى 
مصور كردن كار يكى از شــاعران مدرسه، عينا 
كار مميّز را كپى كردم. من جزو نژادى هســتم 
كه از آقاى مميز، زاده شــده اســت. اين دوران 
عملا دوران درخشــان تصويرگرى ايران بود و 
مميّز، كارهاى بسيار ارزشــمندى در اين دوره 

دارد.»

 همچون ماهی سیاه کوچولو

اصلا قصد ندارم اطلاعــات اضافى را جمع كنم 
و به صورت كپى بريزم در صفحه. كافى اســت 
خودتان اســم فرشــيد مثقالى را جســت وجو 
كنيد. آن وقت مى توانيد به فهرست بلندوبالاى 
جوايز و كارها و زندگى اش دسترسى پيدا كنيد. 
منظور من چيز ديگرى فراتر از اين هاست. ديدن 
فرشيد مثقالى فرصت خوبى است براى تحسين 
كردنش، براى به افتخارش ايستادن و به خاطر 
كارهايى كــه براى بچه ها و هنر اين ســرزمين 
انجام داده، دستش را فشردن است و درعين حال 
به اين انديشيدن كه زمان خيلى بى رحم است. 
وقتى را كه براى جبران دراختيارت قرار مى دهد، 
خيلى كم است درمقايسه با زمانى كه به بيهودگى 
گذرانده اى. افسوس خوردم براى نسل هنرمندى 
كه در ســن تاثيرپذيرى شــان، آدم هايى شبيه 

فرشــيد مثقالى نداشــته اند. نمايش و همايش 
تمام شد. گير افتاده بودم بين خيل آدم هايى كه 
مى خواستند با خالق تصوير هاى كتاب «ماهى 
سياه كوچولو» عكس بگيرند و از او امضا داشته 
باشند. حداقل بيست بار شاتر گوشى هاى مختلف 
را فشار دادم تا عكس هايى دسته جمعى بگيرم، 
از هنرجويان جوان ذوق زده و فرشــيد مثقالى 
بزرگ كــه تمام مدت مى خنديــد. انگارنه انگار 
كه يك ساعت ديگر بايد پرواز كند و از مشهد به 
تهران برگردد. مثل ماهى ســياه كوچولو افتاده 
بوديم وسط موج  آدم ها و از اين طرف به آن طرف 
غلت مى خورديم. در همين وانفسا از او پرسيدم: 
«موقع كار براى كودكان با آدم بزرگى كه به آن 
تبديل شــده  بوديد، چه مى كرديد؟ نگاه كردن 
از زاويه ديد بچه ها براى آدم بزرگ ها، ســخت 
اســت و ملزوماتى دارد. شــما چطور با آن كنار 

مى آمديد؟»
مثقالــى در پاســخ گفــت: به جز يــك دوره 
هفت هشت ســاله و به عبارتى همان سال هاى 

كانــون پــرورش فكــرى و قبلــش، ديگــر 
مســتقيم براى كودك و نوجوان دست به قلم 

نبرده ام.
به نظر مثقالى، ادبيات و فضاى توليد اثر هنرى 
و تصويرسازى، بدهى بسيارى به كودكان دارد: 
«ادبيات و فضــاى توليد اثر هنــرى خيلى به 
كودكان بدهكار است، خيلى زياد. به نظرم اصلا 
بدهكارى اش را پرداخت نكرده اســت. كسانى 
كه داســتان توليد مى كنند، هم نسبت به بازار 

عظيمى كه وجود دارد، بسيار كم و محدودند.»
او كــه كارش را از كانــون پــرورش فكــرى 
كودكان ونوجوانــان آغاز كرده اســت، درباره 
افول اين كانون نســبت به گذشته درخشانش 
درحالى كه به تلخى مى خنديد و مى رفت گفت: 

كانون افول كرد چون مديريتش عوض شد.
 من با قلم و دفترم مثل آدم هاى جامانده ايستاده 
بودم و فكر مى كردم كه رفتــن و آمدن مديران 
چقدر مهم است در شــكل گيرى فرهنگ و هنر 

نسل بعد.  

دریچه

ادبیات و هنر به کودکان بدهکار است
وضعیت تولید اثر هنری در حوزه ادبیات کودک  از نگاه فرشید مثقالی در   80 دهه  كه  داستان نويس هايى  ایرانی|  

جشنواره هاى ادبى شركت مى كردند، نخستين بار 
سميرا آرامى را با داستان هاى بزرگ سالى شناختند 
كه پياپى در اين جشنواره ها مقام و موفقيت به دست 
مى آورد. اما نخستين كتاب هايى كه اين نويسنده 
جوان مشهدى منتشر كرد، مخاطب كودك و 
نوجوان را نشانه رفته بود: «شهر نجارها» و «دندان 
من كجاست؟» و جز اين ها. او با اين آثار هم توانست 
رتبه هايى را در جوايز ادبى كسب كند و توانايى اش را 
به رخ بكشد. امسال نخستين كتاب آرامى در حوزه 
ادبيات بزرگ سال با عنوان «دربست عشق آباد» 
منتشر شد و او در اين مجموعه با كارهايى كه در 
گذشته مورد توجه داوران ادبى قرار گرفته بود، 
يادآورى كرد كه فقط نويسنده كودك و نوجوان 

نيست.
گفت وگوى پيش رو با اين داستان نويس، بر محور 
نفس كشيدن او در فضاهاى داستانى اى براى 
رده هاى گوناگون سنى مخاطب صورت گرفته است.

  به عنوان نويسنده اى كه در حوزه هاى كودك
و نوجوان و بزرگ سال كار كرده  است، در كدام يك 

راحت تريد؟
هركدام دنياى خودشان را دارند؛ مهم اين است كه 
در آن لحظه نوشتن دلت بخواهد چه دنيايى را به 

عنوان نويسنده خلق كنى.

  منظورم اين اســت كه بــراى كدام يك مزيت
بيشترى قائل هستيد.

من كار كردن در همه اين حوزه ها را دوست دارم اما 
به نظرم قلم زدن در دنياى داستان كودك دشوارتر 

است.

 درباره دشوارى هاى آن توضيح مى دهيد؟
در نوشتن كارِ كودك تو بايد بسيار شفاف و بدون 
لايه پردازى داستان را روايت كنى. سوژه بايد ساده 
باشد اما درعين حال داستان بايد پايانه شگفت انگيز 

داشته باشد.

  نويســنده داســتان نوجوان با چه مسائلى
روبه روست؟

نوجوان به دنبال داستان هاى شگفت انگيز است و گاه 
در پى داستان هايى كه عواطف را درگير كند. ازطرفى 
مخاطب نوجوان دوست ندارد دست كم گرفته 
شود؛ دوست دارد داستان جدى بخواند. همچنين 
نشانه گذارى هاى داستانى در داستان هاى نوجوان 

بيش  از داستان بزرگ سال است.

  در داستان نوجوان منِ نويسنده تا اندازه اى
از صراحــت و وضوح داســتان كــودك فاصله 
مى گيرم. ايــن فاصله چقدر بايد باشــد و مرز اين 

غيرمستقيم گويى با داستان بزرگ سال كجاست؟
نوجوان هرگز دوست ندارد با داستانى واضح و شفاف 
روبه رو شود و مى خواهد به كشف برسد و داستان هاى 
لايه دار بخواند. داستان كودك واضح و شفاف و 
به اصطلاح رو ست اما داستان نوجوان لايه دار است و 
به واسطه رمزها و نشانه ها نوجوان به كشف مى رسد 
و با هر كشفى لذت بيشترى از خواندن مى برد. اما 
نبايد پا را از حدى فراتر گذاشت. ذهن نوجوان به 
اندازه ذهن بزرگ سال توانايى خواندن داستان هاى 
سخت خوان با لايه هاى زياد و پنهان را ندارد و اين 
آثار برايش خسته كننده است او را از خواندن خود 
منصرف مى كند. بهتر است نشانه گذارى ها به اندازه 
باشد؛ يعنى داستانى كه براى اين گروه از مخاطبان 
نوشته مى شود، نه مستقيم گويى داستان هاى 
كودك را داشته باشد و نه لايه هاى پنهان و پر رمز 
و راز داستان بزرگ سال را. نكته اى كه در اين ميان 
شايان توجه است، اين است كه نوجوانان هم رده هاى 
سنى متفاوت دارند و بايد رده سنى آن ها از قبل 
براى نويسنده مشخص شده باشد تا  هنگام نوشتن 
دچار مشكل نشود. ما به دوازده ساله هم مى گوييم 
نوجوان و به هفده ساله هم همين عنوان را مى دهيم، 
درحالى كه در نوجوانى ماه ها و هفته ها اهميت

 دارند.

  در بحث محتــوا و پيام چــه تفاوت هايى در
نوشتن براى اين رده هاى ســنى گوناگون وجود 

دارد؟
براى يك نوجوان هفده ساله بايد دنبال داستان هايى 
جدى تر بود و محتواى پربارترى در نظر گرفت. 
داستان هايى كه بار عاطفى  يا اجتماعى دارند، براى 
اين گروه لذت بخش ترند تا داستان هايى مناسب 
نوجوان دوازده ساله. گروه دوم به دنبال شيطنت 
در داستان اند و شخصيت هايى پرهيجان را بيشتر 
مى   پسندند. آن ها از خواندن داستان هاى كارآگاهى 

و جست وجوگرانه لذت مى برند.

  نويســنده در هر مورد از گروه هاى ســنى
مخاطب براى بروز خلاقيت چه سطوحى را در پيش 

رو مى بيند؟
داستان كودك سرشار از خلاق است و در نوشتن 
آن به همه چيز بايد عجيب و فانتزى نگاه كنى. بايد 
كودك شوى و تا پايان داستان، كودك بمانى تا اثر 
خوبى خلق كنى. داستان نوجوان هم خلاقانه نوشته 
مى شود اما نوجوان دوست دارد اول با حجم سنگين 
كتاب و قطع جديد و كتابى سياه و سفيد رو به رو شود 
و بعد، مايل است نويسنده او را وارد گره هاى ريز و 
درشت داستان كند. داستان بزرگ سال نيز خلاق 
است. آخر مگر مى شود داستان نوشت و خلاق نبود؟ 
داستان همه و همه اش خلاقيت است. نويسنده 
براى هر گروه سنى اى كه بنويسد، عينك جادويى 

به چشم دارد.

  در مواجهه با مميزى كدام يك از اين داستان ها
با مشكل بيشترى رو به رو مى شود؟

بستگى به اثر دارد و اصلا كودك و بزرگ سال ندارد. 
در هر حوزه اى كه بنويسى، سخت گيرى هايى 

وجود دارد.

  ،شــما به عنوان داســتان نويس مشــهدى
نويســندگان شــهرتان را در كدام نــوع قوى تر 

مى بينيد؟
نويسندگان مشهدى در نوشتن داستان بزرگ سال 
قوى ترين هستند و در اين حوزه داستان نويسان 

مطرح ترى داريم تا در حوزه كودك و نوجوان.

  امكانات و كاستى هاى مشهد در اين حوزه ها
چگونه است؟

من سال ها در كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان مشغول به كار بودم. مربى ادبى بودم 
و شاگردهاى نويسنده بسيارى داشتم، اما به  
محض اينكه از سن كانون گذر كردند، كسى و 
جايى در مشهد وجود نداشت كه مورد اعتماد 
خانواده هايشان باشد و آن ها را جذب كند؛ در نتيجه، 
آن ها با تمام استعدادهايشان رها شدند. البته انكار 
نمى كنم ورودم به عرصه ادبيات كودك و نوجوان 
همه اش از تأثيرات كار در كانون پرورش فكرى 
بوده كه به من انگيزه نوشتن در حوزه كودك و 
نوجوان را داده است. اما اين مانع نمى شود از اينكه 
بگويم كانون هيچ گونه حمايت و دستگيرى اى از 
مربيان خود براى نويسندگى و شاعرى نكرد. در 
هر صورت، با  اينكه ديگر سال هاست مربى كانون 
نيستم و معلم فارسى شده ام، همچنان با كودكان 
در ارتباطم و براى آن ها با لذت مى نويسم و مى خوانم 
و البته از نوشتن در دنياى بزرگ سال هم لذت 

مى برم.

  و همچنان در همــه اين حوزه هــا خواهيد
نوشت؟

بله. و سخنى هم خطاب به خودم دارم: براى هر 
دنيايى كه مى نويسى فقط كافى است از آن دنيا لذت 
ببرى و بتوانى با آن همذات پندارى كنى. براى كودك 
مى نويسى، كودك باش و همراه او كودكى كن. براى 
بزرگ سال مى نويسى، در خيابان ها، جاده ها، كوچه ها 
و محله هاى دور، در آپارتمان، در خانه اى متروك 
زندگى كن و شخصيت هايت را در آغوش بكش، 

بعد با تمام حواس پنجگانه ات آن ها را درك كن. 

گفت وگو

شــهناز علی پوری*| مــوزه به عنوان يك 

پديده نوظهور در جها ن هنر كاركرد هاى 
گوناگونى دارد. زمانى كه نام موزه به گوش 
مى رسد، آن نقش سنتى نگهدارى اشياى 
كهنه و تاريخى آن هم از زمان هاى بسيار 
دور  پى در پى در خاطر نقش مى بندد، ولى 
موزه يك نهاد  اجتماعى و هنرى تأثيرگذار 
بر جوامع امروزى اســت. موزه هاى هنرى 
در ســير تحول تاريخ هنر و بررسى آثار و 
سبك شناسى هنر بســيار داراى اهميت 
هســتند. باوجــود مدرنيســم در هنر، 
موزه هاى هنر مدرن يا معاصر نيز شــكل 
گرفته اند. تأكيد بر مفهوم در هنر جديد، 
بيشتر بر جايگاه موزه در ارائه نوع خاصى 
از هنر اهتمام مى ورزد. گويى چالش هنر 
جديد با موزه ها بــه ماهيت ذاتى اين گونه 
از هنر بازمى گــردد. يكــى از بنيان هاى 
هنر جديد، فضاى نمايش آن اســت؛ هنر 
اجرا، هنــر محيطى، هنــر مفهومى ، هنر 
ويدئو-رســانه اى، هنر چيدمان و... . موزه 
به عنوان نهادى فرهنگــى در حمايت از 

هنر به طور عام و هنر نوين به طور خاص، 
موجب فرايندى خلاق و پرشورتر مى شود و 
ضرورت حضور و پرورش مخاطب هنرپرداز 
را توجيه مى كند اما اينكه هنر معاصر ايرانى 
چقدر به جايگاه موزه معاصر وابسته است 
و آيا لزوم تشكيل ســاختمانى به نام موزه 
معاصر مى تواند كمك شايانى به پرورش 
هنر جديد در شهرستان ها بكند، پرسشى 
است از متوليان فرهنگى. ابرشهرى مانند 
مشهد هنرمندان نوگرايش در گوشه وكنار 

مشــغول فعاليت نه چندان اميدواركننده 
هستند، حال ســوال اين است كه چرا در 
برخى شهر هاى بزرگ ايران، موزه معاصر 
به شكل يك فضاى فيزيكى و جايگاه تبادل 
آثار فرهنگى وجود دارد اما در خراســان 
بزرگ با آن پيشــينه فرهنگى هنرى نه؟ 
آيا وجــود موزه هاى هنرى ســنتى براى 
بخش خاصى از هنرمندان و ارائه آثار آن ها 
كافى است؟ موزه معاصر مى تواند در حوزه 
اقتصاد و تاريخ فرهنگ بومى  يك منطقه با 

مستندنگارى و پرداختن به هنر نو اما بومى  
و ارتباط اثر با محيــط، دگرگونى مثبتى 

ايجاد كند.
كارشناسان هنر و هنرمندان مى توانند در 
يك فضاى تقابل و تعامل هنرى باتوجه به 
نزول نيافتــن اصول زيبايى شناســى و با 
تغيير ذائقه مخاطب و حركــت رو به جلو 
در خلق بهينه هنر هاى نويــن به فعاليت 
بپردازند. به نظر مى رسد خرده حركت هاى 
فرهنگى براى تعامل با هنرمندان(بازديد از 
نمايشگاه ها) بدون رونق اقتصادى و ايجاد 
ارتباط مثبت ميــان متوليان و هنرمندان، 
به تنهايى نمى تواند پاسخ گو باشد و كاركرد 
خود را از دســت داده است. شــايد با يك 
حركت گسترده همچون ايجاد موزه با امكان 
خريد اثــر هنرى و اعتمادســازى درميان 
هنرمندان و... بتوان  خلأ عظيم ميان شهر و 
هنر را و ميان اقتصاد هنر و هنرمندان شهر را 
پر كرد؛ هرچند نياز به چنين حركتى با باور 

لزوم آن ميسر مى شود.
*كارشناس ارشد هنر

زوزنی| بخش فيلم  اولى ها كه امروز آن را 

بخش «نگاه نو» مى نامند، در دوره ســوم 
جشنواره فيلم فجر به اين ماراتن سينمايى 
اضافه شــد. اين اتفاق، نخســتين تغيير 
ســاختارى در شكل اين جشــنواره ملى 
بود. درواقع افزودن اين بخش به جشنواره 
سبب شد كه آثار كارگردانان فيلم اولى در 
هياهوى جشنواره و درميان نام فيلم سازان 
بزرگى كه در سال هاى پس از انقلاب دوره 
طلايى فيلم ســازى ايران را رقم مى زدند، 
گم نشود و آن ها هم بتوانند خودى نشان 
دهند. هرچنــد بخش نگاه نــو در برخى 
ادوار جشنواره فيلم فجر بدون هيچ دليلى 
حذف شد، دســت كم در دو سال اخير و 
باتوجه به ترافيك فيلم هاى شركت كننده 
در جشــنواره به طور جدى پيگيرى شده 
و بيش از پيش بســتر ظهور و بروز را براى 

فيلم سازان جوان فراهم كرده است.
در ايــن ميان، فيلم ســازان مشــهدى و 
خراســانى هم در ادوار مختلف جشنواره، 
نامشان به چشــم مى خورد؛ فيلم سازانى 
همچون على خزاعى فر در ســال1392 با 
فيلم سينمايى «تابستان طولانى» حضور 
يافت. بااينكه اين كارگردان چندان جوان 
هم نبود، فيلمش نتوانســت در جشنواره 

فيلم فجر مطرح شــود. ناصــر ضميرى، 
ديگر فيلم ســاز مشــهدى كه بيشتر در 
عرصه ساخت فيلم كوتاه فعاليت كرده و 
با فيلم هايش جايزه هــاى متعدد داخلى 
و خارجى را كســب كرده است، نيز براى 
نخســتين بار در ســال 1393 بــا فيلم 
ســينمايى «با ديگران» در بخش نگاه نو 
حضور يافــت كه آن هم در همــان اندازه 
حضور بود و نتوانست سيمرغى از جشنواره 
شكار كند.   «اشنوگل» هادى حاجتمند نيز 
كه اولين فيلم سينمايى اوست كه با على 
سليمانى كارگردانى اش كرد، ديگر نماينده 
مشهد در بخش نگاه نو جشنواره فيلم فجر 
بود. اين فيلم كه از حضور بازيگران مشهدى 
ازجمله برزو ارجمند بهره مى برد، نيز ناكام 
از جشــنواره فيلم فجر خارج شد. اما نيما 

جاويدى بــا «ملبورن» در ســى ودومين 
جشــنوارهفيلم فجر و با نامزدى دريافت 
سيمرغ بهترين فيلم و بهترين كارگردانى 
در بخش نگاه نــو خوش درخشــيد. اما 

لوكيشن آن فيلم هم خراسان نبود.
كارگردانــان و تهيه كننــدگان ديگرى 
همچــون فريــدون جيرانــى، مهــدى 
صباغ زاده، بهروز شعيبى، محمد خزاعى 
و سيدمحمود رضوى كه همه شان از اين 
خطه به دنياى ســينما راه يافته اند، بارها 
با فيلم هاى بى شمار در اين جشنواره ملى 
حضور يافته اند اما بيشتر توليدات آن ها در 
تهران و شــهرهايى غير از مشهد و استان 

خراسان رضوى بوده است.
رفته رفته رقم كارگردانان مشــهدى كه 
فيلم هاى خود را در مشــهد مى ســازند، 

نگران كننده خواهد شد. شايد كم توجهى 
به توليد فيلم در مشهد كه همواره خاستگاه 
زايش و پــرورش هنرمندان توانمندى در 
عرصه تئاتر و ســينما بوده  است، يكى از 
دلايل مهم غيبت فيلم سازان خراسانى در 
جشنواره فيلم فجر باشد؛ همچون امسال 
كه هيچ فيلمى از فيلم ســازان مشهدى 
نه تنها در بخش سوداى ســيمرغ كه در 

بخش نگاه نو و... نيز يافت نمى شود.
ايــن درحالى اســت كه مستندســازان 
مشــهدى نشــان داده اند كــه توانايى و 
ظرفيت حضور در جشــنواره بين المللى 
ســينماحقيقت را كه يكى از بخش هاى 
جشنواره فجر بود و چندسالى است از آن 

جدا شده است، دارند.
فيلم سازان مشــهدى نيازمند راه اندازى 
چرخه توليد در مشهد هستند و اين چرخه 
بدون توجه مسئولان، به گردش نخواهد 
افتاد؛ چرخه اى كه در سال هاى گذشته، 
فيلم سازان مشــهدى به راهش انداخته 
بودند و اگر متوقف نمى شــد، هرســال 
شــاهد توليدات بهتر و چشمگيرترى در 
سينماى مشهد بوديم و چه بسا اين چرخه 
مى توانست به دســتاوردهايى نيز منجر 

شود. 
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موزه؛ نهادی فرهنگی در حمایت از هنر

دور کند چرخه تولید فیلم در مشهد
جای فیلم سازان جوان خراسانی در جشنواره فیلم فجر خالی است

رویداد

برای هر که می نویسی، از نوشتن لذت ببر
تمایز نوشتن داستان برای کودک و نوجوان و بزرگ سال در گفت وگو با سمیرا آرامی

دنيايى كه مى نويسى فقط كافى است از آن دنيا لذت 
ببرى و بتوانى با آن همذات پندارى كنى. براى كودك 
مى نويسى، كودك باش و همراه او كودكى كن. براى 
بزرگ سال مى نويسى، در خيابان ها، جاده ها، كوچه ها 
و محله هاى دور، در آپارتمان، در خانه اى متروك 
زندگى كن و شخصيت هايت را در آغوش بكش، 

بعد با تمام حواس پنجگانه ات آن ها را درك كن. 
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محمدعلى ســجادى، نويســنده، كارگردان، 
تهيه كننــده و تدوينگر ســينماى ايــران، در 
روزهاى نزديك بــه آغاز جشــنواره فيلم فجر 
دربــاره فعاليت هاى اخير خود بــه خبرگزارى 
صبا توضيحاتى داده  اســت. او دربــاره آخرين 

وضعيت فيلم «سم پاشــى» كه تهيه كنندگى 
آن را برعهده دارد، گفته  اســت: «كارهاى فنى 
فيلم «سم پاشــى» درحال انجام اســت و هنوز 
نسخه نهايى آن آماده نشده است.» با اين اوصاف 
اين فيلم به جشــنواره سى و هشــتم نخواهد 
رسيد.«سم پاشــى» به كارگردانى علــى ياور با 
حضور بازيگرانى چون امير جعفرى، امير آقايى، 
رضا يزدانى و ليلا اوتادى جلــوى دوربين رفته  
اســت.  اين ســينماگر تدوين فيلم سينمايى 
«شــاه ماهى» به كارگردانى نادر مقدس را نيز 
برعهده دارد و تا اين لحظه حدود 70درصد كار را 
به اتمام رسانده  است. به گفته او، «شاه ماهى» به 
كارگردانى نادر مقدس به جشنواره ملى فيلم فجر 
نرسيده است. در اين فيلم، بازيگرانى چون ميثم 
مرادى، همايون ارشــادى و فريبا كوثرى نقش 

مى آفرينند. 
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کتابی برای تشریح «فلسفه دیزاین»بازماندن ۲فیلم از جشنواره فیلم فجر 
كتاب «فلســفه ديزاين» از تازه هاى انتشارات 
نشر مشكى اســت كه در دى ماه امسال منتشر 
شــد. اين كتاب به نويســندگى ســو بلك و با 
ترجمه راضيه خشنود، در هشت فصل «ديزاين 
چيســت؟»، «فرايند ديزاين»، «مدرنيســم»، 
«بيان»، «مفهــوم كاركرد»، «كاركــرد، فرم و 

زيبايى شناسى»، «اخلاق» و «معناى 
مدرنيسم» به بررسى فلسفى ديزاين 
مى پردازد. در بخشى از متن كتاب 
آمده  است: «امروزه ديزاين از چنان 
رواج و وجهــه اى برخوردار اســت 
كه بى توجهى فلسفه به آن ناديده 
نمى ماند.» كتاب حاضر به بررسى 
فيلسوفانه ديزاين مى پردازد و قلمرو 
فلسفه ديزاين را ترسيم مى كند و 
نشان مى دهد كه دغدغه هايش، با 

آن نوع پرسش هاى بنيادينى كه ذهن فيلسوفان 
را به خود مشغول كرده اســت، ارتباطى عميق 
دارد. اگرچه تاكنون حــوزه پژوهش متمايزى 
كه بتوان آن را «فلســفه ديزاين» ناميد وجود 
نداشته اســت، فيلســوفانى كه در حوزه هاى 
مختلفى همچــون زيبايى شناســى، 
اخلاق، معرفت شناسى، متافيزيك 
و فلسفه فناورى فعاليت مى كنند، 
به طور مستقيم در زمينه ديزاين يا 
مسائل مرتبط با آن، كارهاى فلسفى 
درخشانى انجام داده اند. كتاب حاضر 
نيز بيش از هر چيز درپى بررســى 
نظام مند اين كارهاســت. «فلسفه 
ديزاين» در 366صفحه و با قيمت 
73هزارتومان در بازار نشر عرضه 

شده  است. 

«بيان»، «مفهــوم كاركرد»، «كاركــرد، فرم و 
زيبايى شناسى»، «اخلاق» و «معناى 
مدرنيسم» به بررسى فلسفى ديزاين 
مى پردازد. در بخشى از متن كتاب 
آمده  است: «امروزه ديزاين از چنان 
رواج و وجهــه اى برخوردار اســت 
كه بى توجهى فلسفه به آن ناديده 
نمى ماند.» كتاب حاضر به بررسى 
فيلسوفانه ديزاين مى پردازد و قلمرو 
فلسفه ديزاين را ترسيم مى كند و 
نشان مى دهد كه دغدغه هايش، با 

مختلفى همچــون زيبايى شناســى، 
اخلاق، معرفت شناسى، متافيزيك 
و فلسفه فناورى فعاليت مى كنند، 
به طور مستقيم در زمينه ديزاين يا 
مسائل مرتبط با آن، كارهاى فلسفى 
درخشانى انجام داده اند. كتاب حاضر 
نيز بيش از هر چيز درپى بررســى 
نظام مند اين كارهاســت. «فلسفه 

366ديزاين» در 366ديزاين» در 366
73هزارتومان در بازار نشر عرضه 

شده  است. شده  است. 

بر همان عهد که بودیم
خلق آثار هنری برای گرامیداشت یاد حاج قاسم سلیمانی

گروه هنر| هنرهای تجسمی همراه با فضای عمومی جامعه در سوگ سردار 

سپهبد، حاج قاسم سلیمانی، به سر می برند و تلاش می کنند با خلق آثار 
هنری، آرامش دهنده جامعه داغدار ایران باشند. در همین راستا ده ها نفر از 
هنرمندان نقاش و مجسمه ساز، به این حرکت پیوستند و هر ساعت بر تعداد 
آن ها افزوده می شود. سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیرکل مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری کشور، در گفت وگو با شهرآرا، از راه اندازی این حرکت 
فرهنگی و هنری ملی با شعار «بر همان عهد که بودیم، برآنیم هنوز» خبر داد.
شجاعی طباطبایی گفته است که درپی حمله تروریستی نیروهای آمریکایی 
و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، این انگیزه برای تولید اثر با موضوع سردار آسمانی ایجاد 
شده است: «به دنبال این هستیم که طرح ها، نقاشی ها و آثار تعدادی از 
هنرمندان فعال در حوزه هنری را در سراسر نقاط کشور به نمایش بگذاریم.»
به گفته او، حدود ۳۰هنرمند نقاش، طراح گرافیک و مجسمه ساز تهرانی کار 
خود را یا به اتمام رسانده اند یا درحال خلق کارهایشان با موضوع سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی هستند.
شیرزادی،  شهرام  صادقی،  کامیار  قلی زاده،  احمد  روح الامین،  حسن 
اسلامی مقدم،  علی  سیفی،  ناصر  گنجی،  عباس  اسدی جوزانی،  محمد 
صابر شیخ رضایی، مهدی فرخی، نادر قشقایی و ملک دادیار گروسیان، 
تعدادی از هنرمندانی هستند که به این حرکت پیوسته اند. به گفته شجاعی 

اطلاع رسانی  کشور  در  آثار  عمومی  نمایش  برای  به زودی  طباطبایی، 
خواهد شد.

  اعلام آمادگی بهروز افخمی برای ساخت سریال سردار سلیمانی
همچنین برنامه «نقد سینما» شب ۱۳دی  با یاد و گرامیداشت سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس و با اجرای بهروز افخمی روی آنتن رفت. 
در این برنامه که به مرور بخش هایی از خاطرات مستندسازان از همراهی 
با سردار سلیمانی اختصاص داشت، بهروز افخمی برای ساخت سریالی 
درباره سردار حاج قاسم سلیمانی اعلام آمادگی کرد. این کارگردان که این 
روزها درحال ساخت سریال «رعدوبرق» با موضوع سیل است، در برنامه 
«نقد سینما» اعلام کرد: اگر برای ساخت سریال «رعدوبرق» متعهد نبودم 
-که به صورت شبانه روزی وقتم را می گیرد- و اگر همین الان تلویزیون و 
سیمافیلم اجازه می داد، حاضر بودم سریال «رعدوبرق» را زمین بگذارم 
و سراغ ساخت سریالی برای نمایش ارتباط و رفاقت ابومهدی المهندس 
و سردار سلیمانی بروم که از هم اکنون می دانم داستان جذابی هم از آن 
درمی آید. در وسترن ها و کارهای سینمایی نیز چنین رفاقت هایی درباره 
دو مرد پهلوان را دیده ایم.» او همچنین به مستندسازانی که مهمان این 
برنامه بودند، پیشنهاد داد به سراغ ساخت یک فیلم داستانی درباره سردار 

سلیمانی بروند. 
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هدف ما تدریس بهتر و باکیفیت تر ادبیات در مدارس است
نگاهی به فعالیت های انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی در گفت وگو با دبیر آن

فارســى فعاليت مى كنند و تعدادى هم مربوط به 

او در مورد هدف راه اندازى اين انجمن توضيح 
مى دهد: هدف مــا اين بوده كه مشــاركت 
همكاران را داشــته باشــيم. يعنى معلمان 
زبــان و ادبيــات فارســى در فعاليت هاى 

علمى و پژوهشى و آموزشى بيشتر 
مشــاركت كننــد. از اين  رو 
 عضو رســمى 
داريم. از طرف ديگر، بيشتر 

پژوهش محــورى را مدنظر 

كردن دانش آموزان و همكاران از طريق مشــاعره 
يا مســابقه هاى مختلف، و چاپ نشــريه اى 
به نــام محراب كــه تمام مقــالات آن از 

همكاران ماست.

۴۰تعامل با ۴۰تعامل با ۴۰ نهاد مختلف

از نكات قابل توجه اين انجمن اين است 
3كه در مدت 3كه در مدت 3

آن مى گــذرد توانســته  اســت با 
نهادهاى مختلف ارتبــاط برقرار 
كند. كرامتى مقدم با اشاره به اين 
موضوع مى گويد: در فهرستى كه 
براى اتحاديه كشورى مان ارائه 

دادم، 40
كه با آن ها ارتباط داشــته ايم، 

گاه نما

15 دى ماه 1310 خورشيدى، آرامگاه شاه 
نعمت ا... ولى در شــهر ماهان كرمان ثبت 
شد و در فهرست آثار ملى قرار گرفت. اين 
بنا متعلق به عصر صفوى است اگرچه خود 
شاه نعمت ا... ولى عارف شيعه و شاعر سده 

هشتم و نهم هجرى است. 


